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. نماييد به شرط آن که رايگان توزيع شود   



آيا تا به حال خدا به خانوادۀ شما    
؟ چقدر   بخشيده است   نوزادی  

! باعث خوشحالی است  
اسحاق و ربکا بايد   

دوبرابر خوشحال باشند،     
خواست به   زيرا خدا می    

آنها 

فرزندان  
دوقلويی   

.ببخشد       



دوقلوها درشکم مادرشان با   
. کردند يکديگر دعوا می

 وقتی ربکا در اين  
 مورد دعا کرد، خدا   
 به او گفت که اين 
 دو پسر دو قوم را   
 رهبری خواهند    

پسر کوچکتر  .  کرد
. مقام بالاتری خواهد داشت     

 معمولاً پسری که اول به دنيا   
. آمد  آمد بزرگتر به حساب می    می

.لااقل تا آن زمان اينطور بود  



برادر بزرگتر يعنی     .  نبودندشبيه هم اين دوقلوها 
يعقوب  . عيسو، خيلی پُر مو بود و شکارچی شد 

پوستی صاف داشت و دوست داشت نزديک   
اسحاق عيسو را بيشتر دوست     .  خانه کار کند

داشت اما ربکا علاقۀ بيشتری به   

يعقوب                
.داشت                



کمی ": يک روز که عيسو خيلی گرسنه بود، به يعقوب گفت    
 يعقوب در جواب به عيسو گفت که در مقابل    ". به من غذا بده

تو هم حق نخستزادگی خودت   
.  را به من بفروش  
هايی  عيسو به وعده

ها   که خدا به نخستزاده   
داده بود، اهميتی نداد و   
پيشنهاد يعقوب را قبول  

بنابراين اکنون اين . کرد
بايست  يعقوب بود که می

مرگ پدر    بعد از      
.خانواده را رهبری کند          



من . من خدای پدرت ابراهيم هستم      ": شبی خدا به اسحاق گفت    
 اگرچه اسحاق خدا       ".با تو هستم و نسل تو را برکت خواهم داد     

پرستيد ولی پسرش     را دوست داشت و او را می      
عيسو با دو دختر از اهالی حِت که خداپرست        

. کرده بود           نبودند ازدواج       



اسحاق که پير شده بود، به پسرش عيسو      
ای برايم درست     غذای خوشمزه  : "گفت

بعد از خوردن آن تو را      . کن و بياور
اين برکت مخصوص  . "  برکت خواهم داد

. از طرف پدر، برای پسر بزرگتر بود       
ربکا . عيسو با عجله به دنبال شکار رفت 

خواست که   سخنان آنها را شنيد و او می   
يعقوب اين برکت 

.  را بگيرد 



در حالی   .  ای کشيد   ربکا نقشه
که غذای مورد علاقۀ اسحاق    

پخت، به يعقوب گفت   را می 
لباس عيسو را بپوشد، دستها    

و دور گردنش را هم با      
اسحاق   . پشم بز پوشانيد

توانست خوب   نمی
ببيند، پس احتمالاً    

توانستند او   آنها می
. را فريب بدهند  



. يعقوب غذا را نزد پدرش برد      
صدای تو شبيه   ":  اسحاق گفت   

يعقوب است ولی دستهايت مانند  
 بعد از اين که  ".عيسو است 

 اسحاق غذا را خورد، يعقوب       
 را که در جلوی وی   
 زانو زده بود  
.  برکت داد



به محض اين که يعقوب آنجا را ترک کرد، عيسو وارد شد و        
 اسحاق فهميد   ".غذايت حاضر است    ": به پدرش گفت  

: او گفت. که فريب خورده است   
توانم دعای برکتی را که    نمی"

برای يعقوب کردم، عوض    
 عيسو به شدت گريه ".کنم
دل عيسو نسبت به . کرد

.  يعقوب پر از نفرت شد  
او تصميم گرفت که يعقوب 

. را بکشد 



خواهد بکند، بنابراين به يعقوب     ربکا شنيد که عيسو چه می 
تا زمانی که عيسو کاری را که کردی فراموش کند    ": گفت

 اسحاق هم    ".ات بمان برو و نزد دايی 
با اين تصميم ربکا موافق بود و از  

يعقوب خواست که برای خودش     
همسری از خانوادۀ مادرش پيدا      

بنابراين يعقوب . کند                   

اش     خانۀ پدری                             
.را ترک کرد                        



در همان شب، در بين راه                                
بالش    يعقوب سنگی به جای                                    

. زير سرش گذاشت و خوابيد                                              
احتمالاً او تنها بود و ترسيده                                            

اما در حقيقت او   . بود                                                 
  خدا در    .تنها نبود                                                    

يک رويای عجيب با                                                  
او صحبت                                                              

.کرد                                                             



من با . من خدای پدرت ابراهيم و اسحاق هستم  "
توسط. دهم    من این سرزمين را به تو می .  تو هستم

 ". نسل تو تمام مردم روی زمين برکت خواهند یافت      
بعد از اين که خدا با يعقوب صحبت کرد،       

. او بيدار شد و خيلی ترسيده بود    



. آمد گفت  لابان، دايی يعقوب به او خوش  
اش   يعقوب عاشق راحيل دختر دايی     

به همين خاطر هفت سال   .   شد
 برای لابان کار کرد تا بتواند    

اما . ازدواج کند     با راحيل                    

در شب عروسی لابان   
.يعقوب را فريب داد  



تو مرا   .  اين ليه است نه راحيل    : " يعقوب با اعتراض گفت 
اول بايد دختر بزرگتر   :  " لابان جواب داد."  فريب دادی

توانی با راحيل نيز ازدواج کنی ولی بايد      تو می. ازدواج کند  
يعقوب." هفت سال ديگر نيز برايم کار کنی 

احتمالاً يعقوب به ياد آورد که  . پذيرفت                           
خود او نيز                                           

اسحاق و                                               
عيسو را                                            
فريب                                           

.داده بود                                       



پس  . يعقوب دارای يازده پسرشد   
 از گذشت سالها تصميم گرفت که   

اش را به کنعان ببرد يعنی       خانواده
همان جايی که پدر ومادرش زندگی    

اما عيسو هم آنجا بود .  کردند می
 و او قسم خورده بود که يعقوب 
. را بکشد  



آيا اين تصميم درستی بود؟ 
 يک روز خدا به او گفت که به   

يعقوب خانواده و .  کنعان برگرد
هايش را جمع کرد تا به      گله

. اش بازگردد    خانۀ پدری 



عيسو با . چه سفر سختی بود    
چهارصد مرد به استقبال يعقوب  

اما به يعقوب آسيبی!   آمد
او به طرف يعقوب.  نرساند 

 دويد و او را در آغوش   
يعقوب و عيسو دوباره.  گرفت

 با يکديگر دوست

 شدند و                      
يعقوب                           

.به سلامتی به خانه بازگشت            



يعقوب فريبکار

مقدّس  داستانی از کلام خدا، يعنی کتاب    

بر اساس    

٣۵-٣٣پيدايش  

. " بخشد  کشف کلام تو نور می "
١٣٠: ١١٩ مزمور
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پايان  



که ما را  کنند    صحبت مییمقدّس با ما در بارۀ خداي  داستانهای کتاب  
. آفريد و ارادۀ او اين است که شما نيز او را بشناسيد     

.  خواند ايم کارهايی که او آنها را گناه می   داند که ما کارهای بدی انجام داده      خدا می 
قدر محبت نمود که پسر يگانۀ خود       مجازات گناه مرگ است، امّا خدا جهانيان را آن    

عيسی مسيح پس از    . را فرستاد تا بر روی صليب به خاطر بخشش گناهان ما بميرد  
اگر تو به عيسی ايمان بياوری و از او    . دوباره زنده شد و به آسمان بالا رفت  مرگ

تو بخواهی که گناهان تو را بيامرزد، او تو را خواهد بخشيد و وارد قلب    
. خواهد شد و تو برای هميشه با او زندگی خواهی کرد   

عيسای عزيز من   :اگر به اين حقيقت ايمان داری، از صميم قلب اين دعا را بکن       
گناهان من  ايمان دارم که تو خدا هستی، و به صورت انسان به زمين آمدی تا برای        

کنم که وارد زندگی من بشوی و گناهان       خواهش می. بميری، و اکنون زنده هستی
.  ای داشته باشم و برای هميشه با تو زندگی کنم    مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه  

. آمين. دگی کنم  کمکم کن تا به عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زن     

  ١۶:٣انجيل يوحنا   ! مقدّس را هر روز بخوان و هميشه دعا کن    کتاب


